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 اسلام و جاهليت

 ارتباط بين قضاوت و طرز عمل
گيـرد   نمايد، ارتباط نمـي  در جهان با آن برخورد ميهايي كه  ر با هيچ يكي از پديدهبش

هـا   مگر هنگامي كه ماهيت و كيفيت آن را درك كند و در مـورد ارتبـاطش بـا آن پديـده    
باشد يا خطا، اما نـاگزير  اين قضاوت به جاي خود درست قضاوت كند، گذشته از آن كه 

تـا هنگـامي كـه ايـن قضـاوت و ايـن        بايد در امور محوله به نحوي از انحا قضاوت كند.
توانـد   مـي بازرسي انجام يافته باشد، در مورد طرز عمل و طـرز برخـورد بـه آن پديـده ن    

خوريد، شما وقتي كه با كسي  اي است كه شب و روز با آن برمي تصميم بگيرد، اين تجربه
بايد بدانيد كه او كيست، داراي چه صفات، چه درجه و چـه حيثيتـي    كنيد مي برخورد مي

توان تصميم گرفـت كـه بـا     است؟ و مرا با او چه ارتباطيست؟ بدون طي اين مراحل نمي
پيش بايد گرفت، اگر معلومات و آگاهي كافي در اين زمينـه نباشـد    روشي را دروي چه 

لاجرم بنا بر قرايي در امور مربوطه قضاوتي قياسي انجام بايد داد و تصميمي را كه در اين 
گيرد،آنچـه را كـه    كنيد، نيز براساس همين قضـاوت قياسـي صـورت مـي     زمينه اتخاذ مي

شده در علـم و قيـاس    دهيد كه مواد مصرف خوريد، اين عمل را برين اساس انجام مي مي
افگنيـد، آنچـه را اسـتعمال     كند، آنچـه را بـدور مـي    تان را تكافو مي شما، ضرورت غذايي

كنيد، از  آريد، آنچه را تعظيم يا تحقير مي كنيد، از آنچه حفاظت و حراست به عمل مي مي
مقابل آن اشياء مبني بـر  ورزيد، همه اين اعمال شما در  هراسيد يا با آن عشق مي آنچه مي

قضاوتي است كه شما پيرامون ذات و صفات اشياي مورد نظـر داريـد و در بـاره ارتبـاط     
 كنيد. ها نيز مبني بر همين قضاوت رفتار مي خويش با آن

ها بر آن معتقديد، صحت آن متضـمن صـحت روش    سپس قضاوتي كه پيرامون پديده
گـردد و مـدار    بودن آن باعث عدم صحت روش و برخـورد شـما مـي    شما و خطا و غلط
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صحت و عدم صحت اين قضاوت همين است كه آيا اين قضاوت را براساس علم انجـام  
حسي؟ مثلاً كودكي به آتش نظـر  ايد يا براساس قياس و وهم، و يا محض بر مشاهده  داده
اي زيبـا و   كنـد كـه اسـباب بـازي     افگند و براساس مشاهده حسي فـوراً قضـاوت مـي    مي

زنـد كـه بـه     داشتني است و در نتيجه همين قضاوت اين طرز عمل از او سـر مـي   دوست
كند، شخصـي ديگـر همـين آتـش را ديـده       خاطر برداشتن آن پارچه آتش دست دراز مي

كند كـه در درون آن پارچـه آتشـين، الوهيـت      ا قياس چنين قضاوت ميبراساس وهم و ي
كند كـه روش او در مقابـل    است يا خود آن مظهر الوهيت، او بنابراين قضاوت فيصله مي

را در مقابلش خم كند، شخص سـومي ايـن آتـش را ديـده     آن چنان بايد باشد كه سرنياز 
و تحقيـق چنـين    اسـاس علـم   دهـد و بـر   ماهيت و صفات آن را مورد پژوهش قرار مـي 

اي است براي پختن، سوختن و حرارت و ارتباط مـن بـا آن    كند كه آن وسيله قضاوت مي
همانند ارتباط خادم با مخدوم است، روي همين قضـاوت او، آتـش را نـه بازيچـه قـرار      

دهد و نه معبود، بلكه از آن حسب موقع در پختن، افروختن و توليد حـرارت اسـتفاده    مي
هـاي   پرسـت، روش  هاي آن كودك و آتـش  هاي مختلف روش ، از جمله اين روشكند مي

اي است، بنـا بـر تجربـه     است جاهلانه. چه اين قضاوت كودك كه گويا آتش تنها بازيچه
پرست مبني بر اين كه آتش خود اله است  يك آتششود و همچنان قضاوت  غلط ثابت مي

بل محض قياس و وهم اوست، برعكس شد، با يا وسيله الوهيت، متكي بر بنيان علمي نمي
برداري از آتش نظري است علمي، زيرا نظر او در باره آتش بـر   كردن و بهره نظريه استفاده

 بنيان علمي استوار است.
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 مسايل اساسي زندگي

 نظر و قضاوت انساني پيرامون زندگي
بـه  ئيـات  پس از آن كه اين مقدمه در ذهنتان متمركـز گرديـد،اكنون نظرتـان را از جز   

يابد داراي يك جسم كـه   كليات گسترش دهيد، انسان خود را در اين جهان موجودي مي
نيروهاي كثيري در آن تجمع يافته و در پيشگاهش بساط وسيع و عظـيم الشـان زمـين و    

حد و شماري بر اين سطح هموار جـا گرفتـه و    آسمان هموار گسترانيده شده و اشياي بي
كند، در دور و اطراف او تعداد  از اين اشيا را در خود جستجو مياو توان و نيروي استفاده 

اش بـا همـه    ها، حيوانات، نباتات، جمادات و غيره وجود دارند كه زندگي كثيري از انسان
هـا چـه    توانيد تصور كنيد كه او در مقابل اشيا و پديـده  ها وابستگي دارد، آيا اكنون مي اين

اين كه قضاوتي در باره خود، در باره كليه موجـودات  روشي را بايد در پيش گيرد، بدون 
و در باره ارتباط خـود بـا همـه ايـن موجـودات انجـام دهـد؟ آيـا وي طريقـي را بـراي           

ام؟ مسئوولم يا غير مسئوول؟  ام؟ چه تواند برگزيند تا وقتي كه نداند من كي اش مي زندگي
ي و اگـر جـواب ده ام در   مستقل و آزادم يا ماتحت و مستعمر؟ اگر ما تحتم از چـه كس ـ 

ام هدفي دارد يا خير و اگر هدفي دارد، چه هدفي؟ بدين ترتيب  پيشگاه كي؟ حيات دنيوي
كردن نيروهايش تجويزي را اتخاذ كند تـا وقتـي كـه بـه      تواند به خاطر مصرف آيا وي مي

ها نبردازد كه اين جسم و نيروهاي جسماني ملك شخصي او هستند يـا   پاسخ اين پرسش
اي هسـت؟ و روش اسـتعمال آن را    كننـده  كسي ديگر؟ آيا او را بازپرس و پرسـش  عطيه

هاي دور و اطراف  شخص او وضع كرده يا كس ديگري؟ همچنان او در باره اشيا و پديده
تواند اختيار كند، بدون اين كه براي خود ثابت سازد كه شخص او  خود طرز عملي را مي

هايش پيرامـون آن محـدود انـد يـا غيـر       حيتمالك اين اشياست يا شخص ديگري؟ صلا
محدود و اگر محدود اند، مقرركننده حدود آن كيست؟ به همين ترتيب آيـا او شـكلي از   

تواند تعين و مقرر كند، بدون اين كه قضاوتي  ميطرز روش و برخورد با بني نوع خويش 
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انسان چيسـت؟ و  انسانيت يعني چه؟ برق و امتياز بين انسان و درين مورد انجام دهد كه 
اساس دوستي و دشمني اتفاق و اختلاف تعاون و عدم تعاون بر چه اموري استوار است؟ 

تواند در پـيش گيـرد،    به همين ترتيب وي به طور مجموعي با اين جهان چه روشي را مي
يي درين مورد به او دست ندهد كه اين نظـام كاينـات چگونـه اسـت و      تا وقتي كه نتيجه
 ن در آن چيست؟حيثيت و مقام م

توانيم بگوئيم كه در باره همـه ايـن    بنا بر مطالبي كه در مقدمه بيان شد، بدون تامل مي
امور خواهي نخواهي قضاوت بايد داشت ورنه هيچ روشـي و هـيچ تصـميمي را در ايـن     

 توان اتخاذ كرد. زمينه نمي
هـا بـه    پرسـش برد، در برابر اين سوالات و  در حقيقت هر انساني كه در جهان بسر مي

دهـد و برانجـام ايـن     طور شعوري يا غير شعوري خواهي نخواهي قضاوتي را انجام مـي 
تواند بردارد، و  قضاوت مكلف و ناگزير است، چه او بدون اين قضاوت هيچ گامي را نمي

اين هم ضروري نيست تا اين سوالات را مورد غور و فكر فاسـقي قـرار داده و بـه طـور     
وده و هر سوال و پرسـش را جداگانـه پاسـخ دهـد، هرگـز پاسـخ       وضوح آن را تنقيح نم

كند و نه آن را بـالا   ها در اذهان اكثر افراد خطور نمي درست و متعين در برابر اين پرسش
دهند، اما با اين همه هر شخص به طور اجمالي در جنبه مثبـت   راده مورد بررسي قرار مي

بايد در پيش گيرد نيز ي را كه در زندگي كند و روش يا منفي اين سوالات لازم قضاوت مي
 به طور لازمي مطابق همين قضاوت بايد باشد.

 هاي انفرادي و اجتماعي يكسانند اساس روش
كند، در زمينه اجتمـاعي نيـز    اين حقيقت همان طوري كه در مورد اشخاص صدق مي

همين هاي اساسي و بنيادي زندگي انسانيست، روي  صادق است چه اين سوالات، پرسش
تـوان   اعي لايحه عملي را نمـي حقيقت براي هيچ نظامي تمدن و تهذيب و هيچ نظام اجتم

ها پرداخت و پاسخي كه  هاي متعين اين پرسش كرد مگر اين كه قبل از همه به پاسخ ارايه
يي از اخلاق اسـتحكام خواهـد يافـت، شـئون      شود، بنا بر آن نظريه تعين گشته و ارايه مي
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ق نوعيت آن تشكيل خواهد شد و بالاخره كليه تمدن رنـگ و رخـي   مختلف زندگي مطاب
را اختيار خواهد كرد كه مقتضاي ايـن پاسـخ باشـد، در حقيقـت تخلفـي دريـن معاملـه        

باشد، خواه اگر روش شخصي باشد يا اجتماعي به هر صـورت روشـي را    پذير نمي امكان
يـد، رويـه و روش فـردي يـا     باشد، حتي اگـر بخواه كند كه مطابق با اين پاسخ  اختيار مي

اجتماعي را تجزيه كنيد به سادگي در خواهيد يافت كه در زير بناي اين رويه و روش چه 
هاي زندگي مصروف فعاليت است، چـه ايـن امـر     پاسخي در برابر اين سوالات و پرسش

ناپذير است كه نوعيت رويه شخصـي يـا اجتمـاعي مغـاير باشـد بـا        كاملاً محال و امكان
اسخ اين سوالات، اختلاف بين ادعاي زباني و روش واقعي امري حتمي است اما نوعيت پ

باشـد نوعيـت آن و نوعيـت     ها در حقيقت نفس مـتمكن مـي   پاسخي كه براي اين پرسش
 تواند قرار گيرد. روش عملي هرگز مختلف و مغاير هم نمي

 حل مختلف مسايل زندگي

در باره اين مسايل اساسي زنـدگي   خواهيم گامي به پيش برداريم، خوب، ما اكنون مي
تواند بدون تعـين حـل واقعـي آن گـامي بـه جلـو        هم اكنون شما پي برديد كه آدمي نمي

بردارد، كليه اين امور از نگاه اعتبار حقيقت، با غيب ارتبـاط دارد. هـيچ جـوابي از آن بـر     
ابي از آن نهـادن در جهـان آن را بخوانـد و هـيچ جـو      افقي نقش نيافته كه انسان حين قدم

چنان نيز بديهي نيست كه براي انسان خود به خود هويدا گردد، روي همين علـت حلـي   
ها در باره  براي آن وجود ندارد كه مورد اتفاق همگان واقع گردد، بلكه اختلاف بين انسان

طرق مختلف راه افراد مختلف در طول زمان  اره در جريان بوده و هست و هميشهآن همو
آيد كه براي حل ايـن مسـايل چـه     كردند، اكنون اين پرسش پيش مي ز ميحل آن را تجوي

جرا قرار گرفته و حل روشي را اتخاذ بايد كرد، كدام صورت براي حل آن در جهان قابل ا
گـردد چـه نـوعيتي را دارا     اج مـي هاي مختلف استخر از همه اين صورت اساسي به يكي

 است:
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ر حواسش اعتماد كرده و آنچه حواسش آن يك روش اينست كه آدمي ب) براي حل 1(
 كند بنا بر آن در امور مربوطه قضاوت كند. محسوس مي

) صورت ثاني اينست كه با مشاهده حسي، وهم و قيـاس را يكجـا سـاخته و يـك     2(
 نتيجه را از آن اخذ كند.

 ي از جانب خداوند مكلف به دعوت به) صورت سوم عبارت از اينست كه پيامبران3(
انـد كـه آن را بايـد     براي اين مسايل بيان داشـته  آنها حلي اند و حقيقت شده راه راست و

 .كرد قبول
انـد و غالبـاً    تا امروز در جهان براي حل اين مسايل همين سه صورت تجويز گرديـده 

باشند، هر صورت آن مسايل را از طريق جداگانه حل  پذير نيز مي همين سه صورت امكان
اي از اخـلاق   آيد و نظام ويژه از طريق حل آن به وجود ميو فصل نموده كه رويه خاصي 
هـاي   كند كه در خصوصيات اساسي خود از روش ريزي مي و نظام خاصي از تمدن را پايه

خواهم به آگاهي شما برسانم كه چه راه حلي  ناشي از طرق ديگر متفاوت است، اكنون مي
 چه روشي را در قبال دارد.آيد و هر راه حلي  براي اين مسايل از طرق مختلف برمي

 جاهليت محض -حل نخست
دهـد   توام با اعتماد بر نفس هنگامي كه انسان در باره اين مسايل قضاوتي را انجام مـي 

رسد كه ظهور ايـن نظـام وسـيع كاينـات      بنا بر عين فطرت اين طرز فكر به اين نتيجه مي
د، خـود بـه وجـود    نتيجه يك تصادف ناگهاني است كه مصلحت و هدفي در قبـال نـدار  

رسد، مالكي و صاحبي براي  يي به پايان مي يابد و خود بدون نتيجه آيد، خود تكامل مي مي
رسد، پس او يا اصلاً وجود ندارد و يا اگر موجود است، ارتباطي با زندگي  آن به نظر نمي

بشر ندارد، انسان موجوديست كه شايد از روي تصادف درين دنيا پـا بـه عرصـه وجـود     
ه باشد، معلوم نيست كه آيا او را كسي آفريده و يا خود متولد گشته اسـت، بـه هـر    گذشت

دانيم كـه او در ايـن زمـين     صورت اين سوال خارج از موضوع است، ما تنها اين قدر مي
هاست كه بـراي بـرآوردن آن طبيعـت درونـي بـه او فشـار        وجود دارد، برخي از خواسته
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هـا وسـيله    دارند كه براي به ثمر رسانيدن اين خواستهآورد، نيروها و ابزارهايي وجود  مي
شـوند   شوند و در دور و اطراف وي، ابزار و آلات نامحدودي بر روي زمين يافت مـي  مي

هاي خويش را استعمال و آمال و خواهشاتش را برآورده  كه به وسيله آن نيروها و استعداد
نيست كه وي خواهشات سازد، پس مصروف نيروهاي وي جز اين هدف چيز ديگري  مي

اي از جهان جـز خـوان    يي به انجام رساند و هر جنبه و ضروريات خود را به نحو شايسته
درازي گسترانيده شـده اسـت، در    بيش نخواهد بود كه تنها به خاطر دستيغمايي برايش 

گو باشـد و نـه منبعـي از علـم و      بالا هيچ صاحب امري نيست كه انسان در برابر او پاسخ
اش را از آن اسـتخراج   يي از هدايت وجود دارد كه انسان بتواند قـانون زنـدگي   هسرچشم

ايست خود مختـار و بـدون مسـئوليت. تسـويد و وضـع قـانون و        كند، لهذا انسان هستي
مقررات اتخاذ تجويز براي صرف نيروهايش و تعين طرز روش و برخورد با موجودات از 

ايتي براي او موجود اسـت تنهـا در حيـات    هاي خود اوست، اگر هد وظايف و مسئووليت
حيوانات سرگذشت احجار و يا در تجارب تاريخ نهفتـه اسـت، اگـر او در مقابـل كسـي      

گو باشد يا تنها در مقابل خود است و يا هم در برابر نيـروي كـه در خـود     گو پاسخ پاسخ
زنـدگي  ها پديد آمده و بر افراد مستولي گرديده است، زندگي هرچه هست همـين   انسان

انـد، پـس فيصـله     دنيوي است و كليه نتايج اعمال در محدودة همين زنـدگي تعـين شـده   
كردن تنها بنا بـر   درست بودن و خطا بودن، مفيد بودن و مضر بودن قابل اخذ و قابل ترك

 رسد. گيرد كه در جهان به ظهور مي نتايجي صورت مي
اين يك نظريه كامل براي حيات است كه پاسخ كليه مسايل زندگي بشـري در آن بـر   

گردد و هـر جـزء پاسـخ آن حـد اقـل ربطـي منطقـي و         حسي ارايه مياساس مشاهدات 
توانـد روش همـوار و    موافقتي و مزاجي با جزء دوم آن دارد كه براسـاس آن انسـان مـي   

داشتن اين كه اين پاسخ و روش ناشـي از   يكساني را در جهان اختيار نمايد بدون در نظر
نيد كه براساس ايـن  كفيآن به جاي خود درست باشد يا خطا. اكنون نگاهي بر آن روش ب

 گيرد. پاسخ انسان در جهان آن را در پيش مي
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 روش مبني بر مشاهده ويژه حسي
م نتيجه لازمي اين نقطه نظر در زندگي انفرادي اينست كه انسان از بـدو زنـدگي تـا د   

آخر روشي خود مختار و غير مسئول را اختيار كند. بنابرين، عقيده او خود را مالك جسم 
خواسـته  و نيروهاي جسماني خود خواهد پنداشت، از اين رو حسب ميل خود طوري كه 

باشد آن را استعمال خواهد كرد، اشيايي كه در جهان در قلمرو قدرت و تصرف او درآيد 
كند كه گويي  ها طوري برخورد مي هايي كه تحت اقتدار او واقع گردند، با همه آن و انسان

او تنها هاي  هاست، يگانه عامل محدودكننده اختيارات و صلاحيت او مالك بلا متنازعه آن
هاي ناگزير زندگي اجتماعي خواهـد بـود، در    نين طبيعت و موانع و محدوديتحدود قوا

داري و خوف از بازپرسـي   ذات خود او چنان احساس اخلاقي، احساس مسئووليت و ذمه
مهار را رام سازد، جـايي كـه موانـع     داشت كه اين شتر بيشخص ديگري وجود نخواهد 

ع بر فعاليت خود قادر باشد، آنجا اقتضـاي  خارجي نباشد يا اين كه او علي الرغم اين موان
بايد ظالم، خاين، شرير و مفسـد باشـد، او طبيعتـاً مغـرض      عقيده فطري او اينست كه مي

پرست و اين الوقت خواهد بود، هدف زندگي او جز خدمت به خواهشات نفساني و  ماده
و منزلـت   برآوردن ضروريات حيواني چيزي بيش نخواهد بود و چيزهايي در نظر او قدر

داشت كه براي اين هدف زندگي او قيمتي داشـته باشـند، ايجـاد ايـن سـيرت و      خواهند 
 ـ   ين كردار در افراد نتيجه طبيعي و منطقي اين عقيده است، بدون شك امكـان دارد كـه چن

همدرد باشد، ايثار پيشه باشـد بـه خـاطر فـلاح و     شخصي بنا بر مصلحت و دورانديشي 
پي به خـرج دهـد و بـالاخره شـكلي از اخـلاق تـوأم بـا         ترقي ملت خود مساعي پي در

مسئوليت را در زندگي خود اظهار نمايد، اما اگر اين روش او را مـورد تحليـل و تجزيـه    
ها در حقيقت غـرض توسـيع خـود غرضـي و      قرار دهيد برملا خواهد گشت كه همه اين

خـود را   نفسانيت اوست، او در پيشرفت و ترقـي ملـت و كشـورش پيشـرفت و ارتقـاي     
به همين علت اسـت كـه چنـين     شود، خواهان ارتقا و پيشرفت آن ميبيند از همين رو  مي

 تواند باشد. شخصي بيش از پيش تنها و تنها يك ناسيوناليست مي
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 خصوصيات جامعه ناشي ازين روش
گـردد، واجـد ايـن     از افـراد داراي ايـن طـرز تفكـر تشـكيل مـي      يي كـه   سپس جامعه

 اهد بود:خصوصيات امتيازي خو
بنياد و اساس بر حاكميت انساني متكي خواهد بود، خـواه آن حاكميـت شخصـي يـا     

يـي كـه    يي و جمهوري، در هر صورت بلندترين انديشـه اجتمـاعي   دودماني باشد يا طبقه
) خواهـد بـود،   Common Wealthيابد تنها تصور و انديشه دولـت مشـتركه (   استقرار مي

ام حضور خواهند داشت كـه كليـه قـوانين را بنـا بـر      سازي درين نظ چنان اشخاص قانون
هــا از نگــاه  خــواهش و مصــلحت تجربــوي وضــع و تعــديل خواهنــد كــرد و سياســت 

پرستي نيز وضع و عوض خواهنـد گرديـد، در حـدود مملكتـي      پرستي و مصلحت منفعت
اشخاص بر اساس جبر و اكراه پيش خواهند رفت كه بيش از همه نيرومند، زرنگ، مكار، 

گر، سنگدل و خبيث النفس باشند. سرپرستي جامعه و زمام امـور كشـور بـه     ب، حيلهكاذ
ها نام نيرومندي، حـق و نـام نـاتواني باطـل      ها خواهد افتاد و در كتاب قانون آن دست آن

پرستي استوار خواهد شـد، طلـب    خواهد بود، تمام نظام تمدن و معاشرت بر اساس نفس
ي آزاد خواهد شد و تمـام معيارهـاي اخلاقـي طـوري     لذات نفس از بند همه قيود اخلاق

استقرار خواهند يافت كه بنا بر آن در حصول لذات ممانعت و مزاحمت كمتري صـورت  
 پذيرد.

خواهند گشـت و عناصـر عريـاني و    تهذيب و فرهنگ و ادبيات ازين طرز تفكر متاثر 
 شهوانيت در آن به پيش خواهند رفت.
فئوداليسم بر سر عروج خواهد آمد، گاهي جـاي آن  در زندگي اقتصادي گاهي سيستم 

را نظام كاپيتاليسم اشغال خواهد كرد و گاهي هم كارگران دست بـه اعتصـاب و شـورش    
نشانند، رشته معيشت هرگز با عدالت پيونـد   و نظرات خود را بر كرسي مي ها زده انديشه

پيرامـون جهـان و   نخواهد يافت، زيرا روش بنيادي و اساسي تك تك افراد ايـن جامعـه   
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سرمايه آن بر اين روش استوار خواهد بود كه جهان و اشياي موجـود آن خـوان يغمـايي    
 است كه او به خاطر استفاده از آن حسب منشاء و حسب موقع آزاد است.

ساختن افراد درين جامعه اسـتقرار   بعداً نظامي كه بر اين تعليم و تربيت به خاطر آماده
اين روش و انديشه حيات تطابق خواهد داشـت، در آن بـراي هـر     يابد مزاج آن نيز با مي

يـي ترزيـق    نسل جديد پيرامون جهان و انسان و حيثيت و مقام انسـان در جهـان انديشـه   
اي از علـم كـه ارتبـاط داشـته      گردد كه قبلاً بيان كرديم، كليه معلومات ولو با هر شعبه مي

گزين زندگي را در ذهن خود بـه خـود جـا    شوند كه اين انديشه باشند به ترتيبي ارايه مي
پذيرد كه براي اختيار كردن اين روش  سازد و بعد تمام نظام تربيت به طريقي صورت مي

در زندگي و جذب و تحليل آن در جامعه مناسب باشد، در باره خصوصـيات ايـن گونـه    
 شخصـي و ذاتـي  تعليم و تربيت توضيح بيشتري از طرف من لازم نيست چه اين تجربـه  

ايد همه بر اين نظريه اسـتوار انـد،    هايي كه شما تعاليم آموخته شماست، زيرا در اموزشگاه
 گرچه ظاهراً به نام دانشكده اسلامي و دانشگاه مسلم و غيره موسومند.

اكنون براي شما تشريح كردم، روشي است مبنـي بـر جاهليـت محـض،      روشي كه هم
ودك تنها بر مشاهده حسي اعتماد نموده، ماند كه ك نوعيت آن درست به نوعيت روشي مي

پندارد، اختلاف و تفاوت تنها در اينست كـه در   اي خوب و پسنديده مي و آتش را بازيچه
شـد چـه آن كـه آتـش را بازيچـه       بودن اين مشاهده فوراً از تجربه آشـكار مـي   آنجا غلط
 و دست خود را به طرف آن دراز كند به محـض تمـاس دسـت آتـش احسـاس     پنداشته 

گويد كه من بازيچـه   انداختن مي كند كه سوزنده و خطرناك است، و به مجرد به دست مي
گردد، و شايد هم براي عده  نيستم، اما برعكس درينجا اشتباه مشاهده زماني بعد نمايان مي

آرنـد،   باشند و فوراً صدمه وارد نمي حرارت مي كمهاي آن  كثيري آشكار نشود، زيرا شعله
گرفتن از تجارب آماده باشد، در  باشند تا اگر شخصي براي انتباه ور مي شعله ها بلكه تا قرن

افـراد مظـالم حكـام    هاي  ايماني زندگي شبانه روزي بنا بر همين نظريه تجربه تلخي از بي
هاي مردم عام به وي حاصل  هاي متمولين و بداخلاقي منصفين خود غرضيهاي  عدالتي بي
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هاي ناسيوناليزم، امپرياليزم، جنـگ و فسـاد، اسـتعمار و     ارهشود و به پيمانه وسيعي شر مي
گردد كه ايـن   شود و از بقاياي آن اين نتيجه استخراج مي كشي ازين نظريه حاصل مي ملت
ايست از جاهليت، روشي علمي نبوده، زيرا قضاوتي كه انسان پيرامون خود و در باره  رويه

 ـ    دارد ورنـه منجـر بـه ايـن نتـائج و خـيم       نظام كاينات انجام داده بـا واقعيـت مطابقـت ن
 گرديد. نمي

 حل دوم
دهيم، دومين طريق حل مسـايل اساسـي    اكنون روش ديگري را مورد پژوهش قرار مي

زندگي عبارت ازين است كه توام با مشاهده از قياس و وهـم كـار گرفتـه، پيرامـون ايـن      
گردد و از  خراج ميمسايل قضاوت انجام گيرد، ازين طريق، سه گونه قضاوت مختلف است

 آيد: يي به وجود مي ت آن روش ويژههر قضاو

 شرك: -1
خدا نيست اما براي آن خداي واحدي (اله يا رب)  بييك قضاوت اينست كه اين نظام 

شـود، زمـام    وجود ندارد، بلكه از طـرف پروردگـاران متعـددي (الـه و اربـاب) اداره مـي      
خـدايان مختلفـي اسـت و سـعادت و     نيروهاي مختلف كاينات در دست پروردگـاران و  

هـاي   هسـتي شقاوت، موفقيت و ناكامي، نفـع و ضـرور انسـان بـر مهربـاني و نامهربـاني       
هـا سـپس از وهـم و     شماري منحصر است، كساني كـه ايـن قضـاوت را دارا انـد، آن     بي

كنند تا تعين كنند كه نيروهاي خدايي در كجا و در دست  استفاده كرده سعي ميشان  قياس
شان تعيـين شـد آن را بـه عنـوان خـدا و پروردگارشـان        ند، و هر چيزي كه در ذهنكي ا
 پذيرند. مي
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 هاي طرز عمل مشركانه ويژگي
هـاي امتيـازي آن چنـين     كند ويژگـي  طرز عملي كه انسان، بنابراين قضاوت اختيار مي

 باشند. مي

 زندگي مملو از اوهام
بـدون ثبـوت   آيد، او  قبل از همه تمام زندگي آدمي به عنوان آماجگاهي از اوهام درمي

دهـد   و خيالش در برابر چيزهاي زيادي اين قضاوت را انجام ميعلمي تنها براساس وهم 
كه آن اشيا به طور فوق الطبيعي اثرات خوب يا بدي بر سرنوشت او دارند، ازينـرو او در  

در خوف موهوم اثرات فاسد مبتلا شده و نيروهـاي زيـادي از    اميد موقوم اثرات خوب و
دهـد، جـايي از مقبـره كسـي اسـتمداد       ميخود را از طرق نادرست ضايع كرده و به هدر 

تواند  كند كه مي تواند ضرورتم را مرفوع سازد، جايي بر بتي توكل مي جويد كه اين مي مي
ورزد، جايي  ته ديگري تپ و تلاش ميسرنوشتم را تعين كند، جايي براي كار ساخته و باف

شود و جايي بنا بر شـگون خـوبي كـاخ خيـالي از      از شگون بدي دل شكسته و نااميد مي
سازد، همه اين وهم و خيال تفكر و مساعي او را از جـاده تـدابير طبيعـي     توقعاتش را مي

 دهد. منحرف ساخته و به بيراهه كاملاً غير طبيعي سوقش مي

 داب و رسومآسلسله لايتناهي 
ها و عنعناني ديگر بنا  وسيع از عبادت و پرستش نذر و نياز و رسمثانياً: دستور العملي 

گردد كه آدمي بنا بر پيچ و تاب درين دسـتور العمـل قسـمت     بر همين قضاوت وضع مي
هـاي ديگـر آن را صـرف     نتيجه سـاخته در مشـغوليت   اعظمي از سعي و عمل خود را بي

 كند. مي
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 ابله فريبي
شـوند، زمينـه مسـاعدي بـراي      پرستي مشركانه مبتلا مي ثالثاً: اشخاصي كه به اين وهم
شـود و   گردد. پادشاهي آمـاده مـي   گر و مكار، فراهم مي فريفتن آنان توسط اشخاص حيله

ها اتصال داده، مردم را به آن متقاعد  شجره نسب خود را با خورشيد و مهتاب و ساير بت
شـود و   اي پيـدا مـي   له خدايانيم و شما بنـدگان مـا ايـد، متـولي    سازد كه ما نيز از جم مي
گويد، آنچه نفع و زيان شما با آن ارتباط دارد در دسـت ماسـت و شـما از طريـق مـا       مي
آيـد و بـا فريـب تعويـذات، منترهـا و       ها برسيد، پيري و راهي به ميان مي به آنتوانيد  مي

هـاي شـما را از طريـق فـوق      ل ما حاجتدهد كه اين افعا را يقين ميعمليات ديگر مردم 
گـر و مكـار، بـه شـكل      هاي اين اشـخاص حيلـه   برآورده خواهند كرد، بعداً نسلالطبيعي 

هـا در طـول زمـان و     آيند كه حقوق امتيازات و اثرات آن دودمان و طبقات مستقلي درمي
 .گردند يابند و بر بنيادهاي مستحكم و فولاديني استوارتر مي اعصار افزايش مي

داران مذهبي و  هاي شاهي، عهده اين عقيده يوغ خدايي دودمانبه اين ترتيب براساس 
گردد و اين خداهاي خودساخته آنـان را   ها مسلط مي تودههاي  پيشوايان روحاني بر گردن

هـا بـراي ايـن خـدايان حيوانـاتي       گردانند كه گـويي آن  طوري به خدمت خود مكلف مي
 هستند.دهنده و باربر  شيرده، سواري

 بار زندگي ضلالت
چهارم: اين نظريه نه براي علوم و فنون، فلسفه و ادب و تمدن و سياست بنياد مستقلي 

آورد تا به آن مقيد و پابند  كند و نه هدايتي ازين خدايان خيالي براي مردم مي را فراهم مي
خـاطر حصـول   باشد كه به  باشند، ارتباط مردم با اين خدايان صرفاً تا اين حد محدود مي

ها (خدايان) مراسمي چند از عبوديت را اداء نمايند، البته در مـورد   مهرباني و اعانت از آن
امور زندگي بايد خاطر نشان ساخت كه وضع مقررات و قوانين پيرامون آن و تعين روش 

هـايي سـوق داده    عمل آن كار خود انسان است، بدين ترتيب جامعـه مشـرك بـه بيراهـه    
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كنم، فـرق اصـولي بـين     آن را در مبحث جاهليت محض، به شما ارايه مي شود كه ذكر مي
روش شرك در اخلاق، اعمال، طرز تمدن، سياست، نظام اقصتادي و علم و ادب با روش 

 جاهليت محض وجود ندارد.

 رهبانيت: -2
يابد اين اسـت   دومين قضاوت كه توام با مشاهده با قياس و وهم يكجا شده انجام مي

ن و اين وجود جسماني شكنجه گاهي براي انسان است، روح انسان به مثابـه  كه اين جها
گاه به بند كشانيده شـده اسـت، لـذات و خواهشـات و      يافته درين شكنجهمحبوسي كيفر 

گردد، در حقيقت طـوق   تمام آن ضرورياتي كه انسان بنا بر همين ارتباط از آن مستفيد مي
يـي كـه بـا ايـن جهـان و موجـودات آن ارتبـاط         زهانسان به انداو سلاسل اين زندان اند، 

عـذاب  گيرد به همان اندازه در غل و زنجير اين زندان زجر خواهد كشـيد و مسـتحق    مي
مزيد خواهد گرديد. بنابراين، نظريه صورت نجات جز اين نيست كه انسان بـا همـه ايـن    

ورزد و تمـام آن  وهم و خيال قطع رابطه كرده، خواهشات را زايل مطالبات نفساني انكار 
آيد و به وسيله  عشق و محبت را از قلب بيرون كند كه از ارتباط خون و گوشت پديد مي

(يعني نفس و جسم) طوري شكسـت و  ناپذير  ها به اين دشمن آشتي ها و رياضت مجاهده
تـوان روح را منـزه و    رنج دهد تا نتواند تسلطش را بر روح قايم سازد، بدين ترتيـب مـي  

 د و به مقام بلند و رفيع نجات تكيه زد.مطهر گرداني

 آثار رهبانيت
 هاي آن عبارت اند از: آيد ويژگي روشي كه ازين قضاوت پديد مي

 انفراديت به جاي اجتماعيت
اين قضاوت كليه تمايلات انسان از اجتماعيت به سوي انفراديـت و  نخست، براساس 

شـود و از   ندگي آن روگـردان مـي  يابد، او از جهان و ز از تمدن به طرف بربريت تنزل مي
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گريزد، تمام زندگي او شكل عدم تعـاون و تـرك همزيسـتي را بـه خـود       ها مي مسئوليت
 كند. ) را اختيار ميNegativeگيرد و اخلاق او بيش از پيش نوعيت منفي ( مي

 اشخاص نيك در گوشه خلوت
دارنـد و بـه خـاطر     برمـي ثانياً: براساس اين قضاوت، ذوات نيك از امور دنيوي دست 

نشـينند و كليـه امـور دنيـوي در دسـت       هاي خلوت و عزلت مي نجات خويش در گوشه
 افتد. اشخاص شرير و فاسد مي

 لقمه چربي براي هر ظالم
رسد كه در ميان اين گونه افراد تمـايلات   ثالثاً: اثر اين قضاوت در تمدن تا اين حد مي

) و برتـري انفراديـت پسـندانه    Un- socialي (افكار مايوسانه اخـلاق منفـي، غيـر تمـدن    
)Individualisticگرايد، و در مقابل  ها رو به سردي مي آيند، نيروهاي عملي آن ) پديد مي

كنند و هر حكومـت مسـتبدي    ظالمان و جباران حيثيت يك لقمه چرب و لذيذ را پيدا مي
ساختن  ن نظريه براي رامها را تحت تسلط خود درآرد، در حقيقت اي تواند به اساني آن مي

 ) كردن مردم در مقابل ستمگران تأثيري همانند سحر و افسون دارد.Tameو ذليل (

 نبرد با فطرت انساني
گيـرد و   در وهله چهارم نبردي مستقل بين فطرت انساني و اين نظريه راهبانـه در مـي  

شكست گرديد، گردد و پس از آن كه متحمل  اكثراً فطرت انساني در مقابل آن مغلوب مي
برد روي همين علت  ها پناه مي ها و نيرنگ اش به دامن حيله ساختن ناتواني به خاطر مكتوم

جـايي بسـاط حيلـه و نيرنـگ عشـق مجـازي را برپـا        گردد،  جايي عقيده كفاره ايجاد مي
گردد كه  سازد و در جايي ديگر در عقب پرده ترك دنيا، به چنان دنياپرستي متوسل مي مي

 .بازد ش دنياپرست نيز رنگ ميدر مقابل
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 همه اوست -3
آيـد اينسـت كـه انسـان و تمـام       قضاوت سوم كه از آميزش مشاهده و قياس پديد مي

اشياي كاينات به جاي خود غير حقيقي اند و وجـود مسـتقلي ندارنـد، در حقيقـت يـك      
ي هـا  كند، صـورت  ها فعاليت مي وسيله ظهور همه اين اشيا است و آن در همه اينوجود 

متعددي از اين نظريه در تفصيلات وجود دارند اما قدر مشترك آن در كليه اين تفصيلات 
يكي است و آن هم اين كه تمام موجودات ظهـور يـك وجـود خـارجي هسـتند كـه در       

 .حقيقت اصل وجود همان است و افزوده بر آن چيزي ديگر وجود ندارد
گيرد آنست كه او در باره وجـود خـود در    روشي كه انسان بنابراين نظريه در پيش مي

شود تا چه رسد به اين كه مصدر كار و خدمتي شـود، او خـود را    شرك و ترديد مبتلا مي
شود يا اين كه چيـز ديگـري    پندارد كه در دست ديگران رقصانيده مي اي بيش نمي بازيچه

كنـد كـه گويـا نـه هـدفي از       تخيلات خود را فراموش ميرقصد، وي در مستي  در او مي
انديشد كه من خود چيزي نيستم و نه كاري را  زندگي در پيش دارد و نه راه عملي. او مي

يي كه در من و در  به دوش دارم و نه كاري از من ساخته است، در حقيقت آن وجود كلي
است، همه امور متعلق به اوست تمام كاينات سرايت كرده است و از ازل تا ابد در تداوم 

كند، اگر او مكمل باشـد، مـن نيـز مكملـم، پـس كوشـش و        و همه كارها را آن اجراء مي
مساعي براي چه؟ و او اگر به خاطر اكمال خود در جـد و جهـد اسـت پـس بـا جنـبش       

او به سوي كمال در حركت است، من نيز در پهلوي آن به عنـوان جزيـي از   يي كه  جهاني
دانم كه فردا بـه كجـا خواهـد رفـت و      واهم كرد من جزء هستم، من چه ميآن حركت خ

 رود؟ خواهد يكجا مي مي
اكنـون ضـمن    اي است كه هـم  نتايج عملي اين طرز تفكر خيلي به نزديك به آن نتيجه

نظريه راهبانه بيان داشتم و حتي بسا اوقات طرز عمل اختياركنندگان اين قضاوت با روش 
ها لگـام خـود    كنند، زيرا اين د كه نظريه جاهليت محض را اختيار ميآميز كساني درهم مي
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سپارند و بعد راه اين خواهشات نفساني را بدون تكلف  را به دست خواهشات نفساني مي
 كنند، گويا وجود رونده كل است نه وجود وي. دنبال مي

ي كـه از  هـاي  اين سه نظريه مانند نظريه نخست، نظريات جاهلي اند و بنا بـر آن روش 
هـا   هاي جاهلي اند، يرا كه قبل از همه هيچ نظري ازين نظريه آيند نيز روش ها پديد مي آن

يي استوار نبوده، بلكـه تنهـا براسـاس بنيادهـاي خيـالي و قياسـي اسـتوار         بر ثبوت علمي
شود، اگـر روشـي از ايـن     ها از تجارب ثابت مي بودن آن اند. دوم اين كه ضد واقعيت شده

و خيمي در تجـارب  كردن آن نتايج  داشت پس از عمل ز با واقعيت مطابقت ميها ني روش
ايد هر خوردني را كه آدمي صرف كند و تكليف  آمد، همانطور كه مشاهده كرده پديد نمي

شود كه در حقيقـت ايـن    معده برايش عايد گردد، پس ازين تجربه چنين نتيجه گرفته مي
و با آن مطابقت ندارد، و عيناً به همـين ترتيـب    غذا با ساخت و طبيعت معده متضاد بوده

يـي   اين حقيقت وجود دارد كه از برگزيدن نظريات شرك، رهبانيت و وجوديـت، صـدمه  
آيد، پس اين نيز ثبوت اين امر اسـت كـه هـيچ     ميبزرگ به حيثيت مجموعي انسان وارد 

 نظري از آن نظريات با حقيقت و واقعيت مطابقت ندارد.

 اسلام: حل سوم
كنيم كه آخرين صورت انجـام قضـاوت پيرامـون     اكنون ما صورت سوم را بررسي مي

باشد و آن عبارت است از روش حل مسـايل زنـدگي    ميتمام اين مسايل اساسي زندگي 
 كه پيامبران آن را تجويز كرده و بايد مورد پذيرش واقع گردد.

اي باشـيد كـه در بـاره آن     مثال اين طريق درست چنين است كه شما در منطقه بيگانـه 
شويد و  منطقه آگاهي و معلوماتي نداشته باشيد پس از شخص ديگري طالب معلومات مي

بايـد قبـل    كنيد، اگر چنين وضعي پيش آمد شما مي ديدن ميبه رهنموني وي از آن منطقه 
دعي اشنايي به امور مربوطه است، سـپس شـما روي   از همه در صدد شخصي باشيد كه م
كنيد كه شخص موصوف قابل اعتماد اسـت يـا خيـر.     قرايني ازين امر اطمينان حاصل مي

شويد، و هنگامي كه با تجربـه ثابـت    وي مصروف باز ديد ميبه راهنمايي  شماپس ازين 
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يجـه بـدي بـه دسـت     ايد، نت ات فراهم كرده او انجام دادهمطابق معلومشد كه از عملي كه 
گيرد و معلومـات و توضـيحاتي كـه     ايد، پس وي مورد اطمينان كامل شما قرار مي نياورده

ديگري در ميان وي ارايه كرده كاملاً حقيق دارد، اين طريقيست علمي و اگر روش علمي 
 تواند براي اتخاذ تصميم باشد. نباشد پس اين هم روش درستي مي

ايست ناشناخته شما اطلاعي نداريد كه حقيقت  كنيد، دنيا براي شما منطقهاكنون توجه 
آن چيست؟ نظم آن چگونه است، اين بنگاه روي چه قانوني در حركت اسـت و شـما در   

تر است؟ شما قبلاً چنين  آن چه حيثيتي را دارا ايد، و درينجا براي شما چه روشي مناسبت
نظر رسيد، حقيقت اصيل همان است و شما ايـن  قضاوت كرديد كه آنچه در ظاهر امر به 

وارونه شد سـپس براسـاس قيـاس و    تان را به منصبه اجرا گذارديد، اما نتيجه آن  قضاوت
هاي مختلفي را انجام داديد و هريك آن را در صـحنه عمـل پيـاده سـاخته      گمان قضاوت

از آن آخرين ها نادرست بود، پس  مشاهده كرديد اما به هر صورت نتيجه همه آن قضاوت
هـا ادعـاي آگـاهي كامـل      صورت آنست كه شما بايد به طرف پيامبران رجوع كنيـد، ايـن  

هـا   گيـريم كـه آن   كنند اگر وضع آنان را مورد پژوهش قـرار دهـيم چنـين نتيجـه مـي      مي
طرف و اشخاصي داراي فكر عالي هسـتند،   غرض، امين، نيك، بي نهايت بي هايي بي انسان

ها در نظر ابتدايي موجود است اكنون تنها اين را بايد  ي اعتماد بر آنلهذا زمينه وسيعي برا
ها پيرامون جهان و حيثيـت شـما در جهـان     بررسي كنيد كه معلومات و توضيحاتي كه آن

كنند تا چه حدي موثر است، و برعليه آن چه ثبوت عملي وجـود دارد و روشـي    ارايه مي
گردد چگونه در تجربه ثابت شده است؟ اگـر   يها اتخاذ م كه در جهان مطابق راهنمايي آن

بايد به راهنمايي آنـان ايمـان    پاسخ اين سه پرسش در نتيجه تحقيق اطمينان بخش بود مي
 ها تطابق داشته باشد. آورد و روشي را در زندگي اختيار كرد كه با نظريه آن

ليـت  هـاي قبلـي جاه   همانطور كه قبلاً خاطر نشان ساختم ايـن روش در برابـر روش  
روشي است علمي، و اگر آدمي در مقابل اين علم سر تسليم فـرود آورده، خـود سـري و    
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تمرد و خودرايي را كنار گذاشته ازين علم مطابعت كند و روش خـود را پابنـد حـدودي    
 است.» طرق اسلام«سازد كه اين علم آن را وضع كرده پس نام چنين روشي 

 نظريه پيامبران در باره كاينات و انسان

 گويند: پيامبران مي

 حاكميت خداوند
دور و اطراف انسان گسـترانيده شـده و انسـان نيـز     هست و بود تمام اين عالم كه در 

جزيي از آنست، حادثه اتفاقي نبوده، بلكه نظامي است منظم و داراي مقررات و خداونـد  
نظـام   آن را آفريده است، اين ملكيت او است و نيز او حاكم واحد اين نظـام اسـت، ايـن   

)يي است كه تمام اختيارات دريـد قـدرت مركـزي منحصـر     Totalitarian Systemكلي (
توانـد انجـام دهـد، كليـه      است امور اين نظام را جز آن مقتدر اعلي، كسي ديگـري نمـي  

نيروهايي كه در نظام عالم فعاليت دارند تحت حكم او سرباز زند يا بـدون اذن او اجـازه   
جـايي بـراي   انجام دهد، درين سيستم جهاني و همـه گيـر   وي به رضاي خود حركتي را 

نيست و طبيعتاً نبايد ) Irresponsibility(داري  ) و غير ذمهIndependenceخود مختاري (
 باشد.

 محكوميت انسان
بودن بـه رضـاي وي    ) است و رعيتBorn Subjectانسان درينجا رعيت آفريده شده (
بودن چيز ديگري ازو  شده و جز رعيت رعيتي آفريدهمربوط و منحصر نيست، بلكه او تنها 

كـردن طريـق زنـدگي و تجـويزكردن وظيفـه خـود را در        امكان ندارد، لهذا او خود وضع
 صلاحيت ندارد.

او مالك چيزي نيست تا قانون تصرف در ملكيت خود را وضع كند، جسم او و همـه  
استعمال آن را مطابق ميـل و  نيروهاي او ملكيت خداوند و عطيه او است، لهذا انسان حق 
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رضاي خود ندارد، بلكه مطابق رضاي ذاتي كه اين نيروها را به او ارزاني داشته بايد آن را 
 صرف كند.

هايي كه در دور و اطراف آن در جهـان وجـود دارنـد، زمـين،      بدين ترتيب همه پديده
و انسان مالك همه و همه ملكيت خداوند است  -حيوانات، آب، نباتات، معدنيات و غيره

ها نيست، لهذا انسان حق تصرف را مطابق رضاي خود بر آن نـدارد، بلكـه او بايـد در     آن
ها مطابق قانوني رفتار كند كه از طرف مالكي حقيقـي آن وضـع گرديـده     مقابل اين پديده

 است.
شـان   برند و آناني كه زندگي هايي كه بر روي زمين به سر مي تمام انسانبه اين ترتيب 

آيند لهذا حـق ندارنـد كـه در مـورد      همديگر وابسته است، رعيت خداوند به شمار ميبا 
كيفيت و كميت روابط و مابين خود اصول و مقرراتي را وضع كنند، بلكـه همـه تعلقـات    

 .شده خداوند بايد استوار باشند روابط مبني بر قانون وضع
يي كه بنـا بـر آن مـا     : وسيلهاند البته در پاسخ اين كه قانون خدا چيست؟ پيامبران گفته

ايم، براساس همين وسيله قانون خداوند براي  حقيقت شما و جهان را به شما تشريح كرده
مان روشن و هويدا شده است، خداوند خود اين علم را به ما ارزاني داشته و ما را به اين 

يد، ما را به حيـث  امر مامور ساخته تا اين علم را به شما برسانيم، پس شما بر ما اعتماد كن
 تان بشناسيد و قانون مستند او را از ما بپذيريد. نمايندگان مالك

 حدود عمل
كنيد كه همـه امـور    گويند كه شما در ظاهر امر مشاهده مي سپس پيامبران براي مان مي

و دسپلين خاصي در جريان است اما با آن هم نه پادشـاهي بـه نظـر    سلطنت عالم با نظم 
شود و از همين جاسـت كـه شـما نـوعي      پردازد و نماينده وي ديده مي رسد و نه كار مي

بـه  كنيد، مبني بر اين كه هر طوريكـه بخواهيـد    احساس ميخود مختاري را در خويشتن 
توانيد در پيش گيريد و عـلاوه از مالـك    كنيد، روش مالكانه را نيز مي همان نحو عمل مي

آريد، به هـر صـورت رزق و    را فرود مي اصلي در مقابل ديگران نيز سر اطاعت و بندگي
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گردد و علي الفور به كيفر تمرد  تان فراهم مي شود، وسايل كار براي روزي به شما داده مي
ها تنها به خاطر آزمايش شماست، بـه ايـن خـاطر كـه      اين يهرسيد، هم تان نمي و بغاوت

خود و نظام سـلطنت  شده، از اينرو مالك عقل، قوت استنباط و قوت انتخاب به شما داده 
خواهد شما را تحت آزمون قـرار دهـد كـه     ها پنهان نموده است، او مي خود را از نظارش

تـان عقـل و دانـش آزادي     كنيد. او براي شما چگونه از استعدادها و نيروهايتان استفاده مي
) عطـا كـرده،   Autonomy) و نـوعي از خـود مختـاري (   Freedom of Choice(انتخـاب  
تان را درك كنيد و به رضا و رغبت  بودن كرده است. اكنون اگر شما حيثيت رعيترهايتان 

تـان   خويش اين حيثيت و مقام را حفظ كنيد، بدون اين كه جبر و ستمي بر شما در ماندن
تان موفق و كامگار بيرون خواهيـد آمـد، و اگـر     برين وضع وارد آيد، پس از ازمون مالك

كـردن آن روش باغيانـه و    كنيد و يا اين كه با وجود دركتان را درك ن بودن حيثيت رعيت
تـان ناكـام خواهيـد شـد، بـه خـاطر ايـن آزمـون          متمردانه را در پيش گيريـد در آزمـون  

تـان گذاشـته    شماري در دسترس هايي به شما درين گيتي داده شده و چيزها بي صلاحيت
 شده و به شما تا آخر عمرتان مهلت داده شده است.

 گاهيستدنيا آزمون 
گويند كه زندگي دنيوي مهلتي براي آزمون اسـت لهـذا    بعد ازين پيامبران براي مان مي

(درينجا نه حسابيست، نه جزا و سزايي
0F

آن شـود لازم نيسـت كـه     هرچه درينجا داده مي )1

                                           
درين مورد اين مطلب را به وجه احسن بايد در ذهن داشته باشيد كه در عالمي كه هم اكنـون مـا در    -1

آن قراء داريم در حقيقت عالم طبيعي است نه عالم اخلاقي. قوانيني كـه نظـام فعلـي كاينـات بـر آن      
اعمال در نظـام   اند. ازينرو نتائج اخلاقي چرخد عبارت از قوانين اخلاقي نبوده، بلكه قوانين طبيعي مي

تواند مرتب شوند، اگر اين نتائج بتواند مرتب شوند تنهـا تـا حـدودي امكـان      فعلي كاينات دقيقاً نمي
شدن را فراهم سازد، ورنه جايي كه قـوانين طبيعـي بـراي     براي آن زمينه مرتبدارد كه قوانين طبيعي 

كسي ديگـر را بـه قتـل رسـاند،     ظهور آن سازگار نباشد، ظهور آن كاريست محال. مثلاً اگر شخصي، 
كردن آن، ثبوت جرم بـر او و   نتيجه اخلاقي اين فعل مربوط است به امري كه قوانين طبيعي، در سراغ
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يي باشد. آن مظهر رضا و خوشنودي خداونـد نيسـت و يـا     انعامي در مقابل عمل شايسته
ها تنها  بلكه در حقيقت همه ايندهيد درست و شايسته است،  م مياين كه هرچه شما انجا
اند. مال، سرمايه، فرزندان زمام حكومت وسـايل زنـدگي همـه و     وسايل آزمون و امتحان

تان را از آن نشان دهيد و  امتحان و آزمودن شما تا كيفيت استفادههمه وسايلي است براي 
ها، خسارات، مصايب و  كنيد، بدين ترتيب ناراحتي تان را ابراز يستهاستعداد شايسته يا ناشا

هـا   يـي نيسـت، بلكـه برخـي از آن     آيد آن نيز لازماً كيفر عمل ناشايسته آسيب كه وارد مي
(هاست تحت قانون طبيعت نتايج ظهور خود به خودي آن

1F

. برخي بنـا بـر آزمـايش وارد    )1
(آيند مي

2F

شـي كـه شـما بـرخلاف     آينـد كـه رو   ديگر به اين علت به وجود مـي و بعضي  )2
(آرد يي را بـر شـما وارد مـي    ايد خواه ناخواه ضربه حقيقت آن را در پيش گرفته

3F

بـه هـر    )3

                                                                                                             
انفاذ جزاي اخلاقي بر او، معاون و مددگار باشد يا نه. اگر معـاون و مـددگار نباشـد نتيجـه اخلاقـي      

توانـد   با آن هم نتايج مكمل اخلاقي نمـي ديگري هرگز مرتب نخواهد شد و اگر سازگاري نيز نمايد 
كردن قاتل به عوض مقتول، نتيجه اكمل اخلاقي فعل ارتكابي او نيسـت. ازينـرو    مرتب شود، زيرا قتل

تواند باشد، براي اين كـار نظـامي در آن عـالم وجـود      اين جهاني محل مجازات و كيفر نيست و نمي
قـوانين اخلاقـي هسـتند و قـوانين طبيعـي محـض       دارد كه برخلاف نظام عالم فعلي، قوانين حـاكم،  

 حيثيت خادم آن را دارند.
تواند باشد، بلكه نتيجه طبيعي آنسـت،   مثلاً مبتلاشدن زناكار به مرض، كيفر اخلاقي گناه ارتكابي نمي -1

تواند نجات يابـد،   يابد اما از جزاي اخلاقي نمي اش موفق شود از مريضي نجات مي اگر او در تداوي
 به كند از كيفر اخلاقي نجات خواهد يافت اما مريضي رفع نخواهد شد.اگر تو

زمايشي است درين امر براي او تا ديـده شـود كـه او در راه رفـع     آمثلاً مبتلاشدن شخصي به افلاس،  -2
اندازد يا ايـن كـه وسـايل جـايز و پسـنديده را       ضروريات خود ذرايع و وسايل ناجايزي را به كار مي

پرستي استوار  ماند. در مقابل هجوم مصايب بر حق دهد و همچنان ثابت قدم مي قرار ميمورد استفاده 
 گردد. گردد يا اين كه مضطرب شده در مقابل باطل تسليم مي مي

خدا و خود را آزاده و خود مختار تلقي كند و به فعاليت ادامه  يعني هنگامي كه انسان اين جهان را بي -3
خداست و نه انسان آزاده و خود مختار. ازينرو نسبت عمل خلاف امـر   يدهد در حالي كه نه جهان ب
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گاهي بيش نيست نتايجي كـه   صورت اين جهان مقام و آستانه مجازات نبوده، بلكه آزمون
رسند، معيار و ملاك عمل شايسته و ناشايسته، پسنديده يا ناپسـنديده   درينجا به ظهور مي

واقعي نتايج اخرت است، پس از ختم زندگي محدود ابل ترك يا قابل اخذ نيست، معيار ق
تـان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه فيصـله        هـاي  اين دنيا، زندگي ديگريست كه تمام كارنامه

ايد يا ايـن كـه بـا ناكـامي      گيرد تا هويدا گردد كه ازين ازمون موفق به در شده صورت مي
كاميابي و ناكامي در آن جا را در انحصار دارد اينست كه اولاً  ايد، و چيزي كه مواجه شده

بـودن االله تعـالي بـه حيـث حـاكم كـل و        حقيقيبا استعمال درست قوت نظر و استدلال 
ايد يا خير. و ثانيـاً پـس از    بودن تعليم و هدايت وارده از جانب خداوند  را شناخته حقيقي

انتخـاب شـما بـا رضـا و رغبـت در مقابـل       شناخت و درك اين حقيقت با وجود آزادي 
 ايد يا خير. حاكميت خداوند و حكم شرعي او سر تسليم را فرود آورده

 انتقاد در نظريه اسلامي

 نظريه علمي
اند نظريه مكملي است كه كليه  يي كه پيرامون جهان و انسان، پيامبران ارايه داشته نظريه

باشد، براسـاس ايـن نظريـه     اجزاي آن ربطي منطقي دارند، جزيي با جز دوم متناقض نمي
درستي از تمام آثار كاينات بـه دسـت   توان توجيهي كامل از تمام واقعات عالم و تعبير  مي

اهدات و تجارب ديده نخواهد شد كه توجيه آن از تـوان ايـن نظريـه    آورد، چيزي در مش
نظريـه  «) است، تعريفي كه از Scientific Theoryبيرون باشد لهذا اين يك نظريه علمي (

 كند. گيرد نيز بر آن صدق مي صورت مي» علمي

                                                                                                             
گردد، مثال آن چنين است كه آتـش را بازيچـه پنداشـته بـه آن      واقعي طبعاً متحمل تكليف و رنج مي

 ايد. سوزد، زيرا روشي خلاف امر واقعي را در پيش گرفته درازي نماييد پس طبعاً دستتان مي دست
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يي تا امروز به وجود نيامـدي كـه ايـن نظريـه را      از طرف ديگر چنان مشاهده يا نظريه
خـورده   كست دهد لهذا اين نظريه همچنـان پـا برجاسـت. و جـزء نظريـات شكسـت      ش

(تواند به شمار آيد نمي
4F

1(. 
ايـم براسـاس آنـف ايـن نظريـه       عالم به عمل آوردهيي كه ما از نظام  همچنان مشاهده

رسد، نظم عالي و نافعي كه در كاينـات وجـود    ) به نظر ميMost Probableنهايت اغلب (
آن اين گفته كه آن را ناظمي است، كاملاً قرين دانش است نسـبت بـه ايـن    دارد، با ديدن 

گفته كه ناظمي براي آن وجود ندارد، همچنان با مشـاهده ايـن نظـم ايـن نتيجـه معقـول       
كنـد،   آيد كه اين نظاميست مركزي و يك مختار كل از آن حفاظـت و حراسـت مـي    برمي

چرخد، هكذا شان  اظمان متعددي مينسبت به اين كه اين نظام غير مركزيست كه تحت ن
گـردد از مشـاهده آن بـر ايـن      به طور علني محسوس مـي حكمتي كه درين نظام كاينات 

گذارد كه اين نظاميست با هدف، نسبت به اين قضاوت كه هدفي ندارد  قضاوت صحه مي
 اي است. و تنها بازي كودكانه

كاينات واقعاً يك سـلطنت  سپس هنگامي كه اين حيثيت را بررسي كنيم اگر اين نظام 
است و انسان نيز جزيي از اين نظاميست پس اين نيز كاملاً معقول است كه انسان دريـن  

داري نبايد داشته باشد و مقام درست و شايسـته   نظام جايي براي خود مختاري و غير ذمه
ملاً اي كا بودن است و بس. براساس همين حقايق اين نظريه براي مان نظريه آن تنها رعيت

 كند. جلوه مي )Most Reasonableمعقول (
 
 

                                           
علمي هيچ عصري دال برين مطلب نيست كه اين نظريه باطل شـده اسـت. نظريـه    مخالفت نظريات  -1

تواند شكست دهد نه نظريات لهذا تا وقتي كه گفته نشـود انديشـه    ) ميFactsعلمي را تنها حقايق (
كـردن آن در   كاينات و انسان ارايه شده پيامبران، حقيقت ثابت شده را غلط ثابـت سـاخته، محسـوب   

 باشند. ه، ادعايي كاملاً غير علمي و متعصبانه ميجزء نظريات پوسيد
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 نظريه قابل عمل
ايست كـاملاً   نگريم ثابت خواهد شد كه اين نظريه بعداً هنگامي كه از ديدگاه عملي مي

) و پروژه كاملي از زندگي با تمام تفصيلات خود بـر ايـن نظريـه    Practicableقابل عمل (
فنون، ادب و هنر، سياسـت و نظـم كشـوري،    باشد، بنيادي مستقل براي علوم و  مبتني مي

صلح و جنگ، تعلقات و ارتباطات بين المللي و بالاخر براي همه شئون زنـدگي و بـراي   
رفتن انسان ازين نظريـه   شدن و بيرون كند و ضرورتي براي منحرف هر ضرورت فراهم مي

 شود. ديده نمي

 نتايج نظريه اسلامي

آيـد   ه روشي براساس اين نظريه در جهان پديد ميكند تا بدانيم كه چ اكنون ايجاب مي
 و چه نتايجي در قبال دارد؟

 در زندگي انفرادي
اين نظريه در زندگي انفرادي برعكس ساير نظريات جاهلانه، روشي كاملاً مسـئوولانه  

داشتن بـر ايـن نظريـه     كند، مفهوم ايمان ) را ايجاد ميDisciplinedو مبتني بر انضباط (
هاي آن را ملكيت شخصي  جسم خود و نيروهاي آن را دنيا و همه پديده اينست كه آدمي

خود نه پنداشته و آن را آزادانه و خود مختارانه استعمال نكند، بلكـه همـه آن را ملكيـت    
خداوند پنداشته و در حدود قوانين او تعالي از آن استفاده كند، هرچه ما حصل آنست بـه  

ايـن عقيـده در آن دخـل و تصـرف كنـد كـه مـن         كرده باحيث امانت خداوند نگهداري 
دهم كه از نظرش نه تنها افعال من، بلكه اراده  حسابده اين امانتم و حساب نيز به كسي مي

و تصميم نهاني قلب من نيز پوشيده نيست. آشكار است كه چنين شخصـي در هـر حـال    
ار را بـه خـود   مه پابند يك قانون خواهد بود، او در بندگي خواهشات هرگز شكل شتر بي

تواند قرار گيرد، او  شود، سيرت او مورد اعتماد كامل مي گيرد، او خاين و ستمگر نمي نمي
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او در درون هشدار خـارجي نـدارد،    براي پابندي و اطاعت از قانون احتياجي به تهديد و
كند كه او را در مواقعي بـر راسـتي و حـق پـا      نفس خود يك نظم كامل اخلاقي ايجاد مي

دارد كه خطري از بازپرسي نيروي دنيـوي در ميـان نباشـد، ايـن      قدم نگه مي ثابت برجا و
كردن اشخاص و افـراد   امانت چيزيست كه بدون آن براي فراهمخوف از خدا و احساس 

 آيد. قابل اعتماد براي جامعه، وسيله ديگري در تصور نمي
آرد، بلكه سـعي و   مي مزيد بر آن اين نظريه آدمي را نه تنها، فرزند سعي و كوشش بار

پرسـتي و   پرستي بـه سـوي حـق    پرستي يا ملت غرضي، نفسخود كوشش وي را به جاي 
دهد، شخصي كه در باره خود چنين قضاوت كند كه مـن   مقاصد و الاي اخلاقي سوق مي

خـدمت فرسـتاده   ام، بلكه خداوند مرا به خاطر انجـام   بدون هدف در جهان آفريده نشده
تنها براي خود و براي ساير متعلقين من محدود نيست، بلكه متحصر به ام  است و زندگي

خدمتي است كه رضاي خداوند در آن مضمر باشد و مرا بدون بازپرسي رها نخواهد كرد، 
بلكه حساب هر ذره از اعمالم از من پرسيده خواهد شد كه من وقت خود را و نيروهـا و  

ام، جــز ايـن شــخص كسـي ديگــر    هاسـتعدادم را تـا چــه حـد و چگونــه اسـتعمال كـرد     
تواند باشد، لهذا اين نظريه چنين افراد بهتري  كننده نتيجه خيز و كوشاي سالم نمي كوشش

 ها، كاريست مشكل. كند كه تصور رويه انفرادي بهتر از آن را تربيت مي

 در زندگي اجتماعي
 اكنون نظري به جنبه اجتماعي بيفكنيد:

سازد، روي اين نظريه تمام  ه انساني را دگرگون ميقبل از همه اين نظريه اساس جامع
بودن حقوق حيثيت و مواقع همـه يكسـان اسـت،     افراد رعيت خداوند اند، از نگاه رعيت

براي هيچ شخص هيچ خاندان هيچ طبقه و هـيچ نسـل، نـه برتـري و فـوقيتي بـر سـاير        
فضيلت انسـان   هاي حاكميت و هاست و نه حقوق امتيازي بيشتر. بدين ترتيب ريشه انسان

شوند و تمام مفاسد ناشي از پادشـاهي، جـاگيرداري نـوابي     بر انسان از بيخ و بن كنده مي
)Aristocracyرود، همچنـان تعصـبات    ) بر همنيت، پاپائيزم و آمريت يكسره از بين مي
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هاي  وجود آن باعث خونريزيگردد كه  قبيلوي، نژادي، وطني و رنگ نيز محو و نابود مي
جهان شده است، براساس اين نظريه زمين در ملكيـت خداونـد اسـت، تمـام      بيشتري در

ها ذريت آدم و رعيت خداوند اند. اساس فضيلت بر نـژاد و نسـل، مـال و دولـت،      انسان
هراسـد و   سرخي و سپيدي رنگ استوار نبوده، بلكه طهارت اخلاق و خوف از خـدا  مـي  

 مگان است.ترين و برترين ه كند، افضل عمل اصلاح و تقوي مي
و ربط و تعلـق بـين انسـان و انسـان بـه طـور       بدين ترتيب زير بناي امتياز و تبعيض 

و گردد، آنچه را انسان از بد و خلقت خود به حيث زير بناي اجتمـاع   اساسي و اژگون مي
شماري منقسـم سـاخته و در ميـان     ها انسانيت را به حصص بي افتراق قبول كرده، همة آن

بور ناپذيري اعمار كرده است، زيرا كه نژاد يا وطن يا مليت يا رنگ ديوارهاي عهر حصه 
چيزهايي نيستند كه آدمي را بتوانند تبديل كنند و از يك گروه بـه گـروه ديگـري منتقـل     

بين انسـان و انسـان را بـه بنـدگي     آن اين نظريه زير بناي اجتماع و افتراق كنند، برعكس 
ر ساخته است، آناني كه بنـدگي مخلوقـات را تـرك    خدا و پيروي از قانون او تعالي استوا

شـان   خدا بشتابند و قانون خدا را بـه عنـوان قـانون واحـد زنـدگي     كرده، به سوي بندگي 
اند و آناني كـه ايـن روش را اختيـار نكننـد جماعـت       ها در يك جماعت بپذيرند، همه آن

ماند كـه آن   به جا مي اند. بدين ترتيب همه اختلافات از بين رفته، اختلاف واحدي متقابل
اش  كـردن عقيـده و طـرز زنـدگي     هم قابل عبور است، زيرا براي هر شخص زمينه عوض

تواند از جماعتي به جماعت ديگر پناه برد، به همين ترتيب اگـر ايجـاد    مساعد است و مي
پذير است تنها براساس اين نظريه اسـت كـه    اخوت و برادري جهاني و بين المللي امكان

پاشيدن انسانيت انـد نـه بـراي     هاي ديگر به خاطر در هم شكل گيرد، تمام نظريه تواند مي
 تجمع و وحدت آن.

 حاكميت خداوند
شود. روح، ذهنيـت   ه بنا مييي كه پس از اين همه اصلاحات، براساس اين نظري جامعه
كـردن در   شود چه حكومت ) آن كاملاً دگرگون ميStructure Socialاجتماعي ( و تركيب
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(حاكميت انسان استوار نبوده، بلكه بر حاكميت خدا مبتني اسـت آن براساس 
5F

. حكومـت  )1
خداست، انسان تنها به حيث نماينـده و جانشـين خـدا ايفـاي     حق خداست، قانون براي 

بـر انسـان و    كند، اين عقيده قبل از همه تمام مفاسد ناشي از حكومت انسـان  خدمت مي
يي كـه بنـا بـر تاسـيس حكومـت       برد، سپس فرق اساسي گذاري انسان را از بين مي قانون

گردد عبارت ازينست كه تمام نظام حكومت، روح عبـادت و   مبتني بر اين نظريه واقع مي
دانند كه در پرتو حكومـت خداونـد قـرار     كند راعي و رعيت هردو مي تقوي را پخش مي

كننده ماليات بـا درك   تاديه مستقيماً با خدائيست عالم الغيب و شهاده. شان دارند و ارتباط
دهـد و اخذكننـده و    ماليـات مـي  پـردازد كـه او بـه خداونـد      اين حقيقت ماليـات را مـي  

كند كه اين مال از آن خداست و ما به حيث  كننده آن با علم بر اين حقيقت كار مي مصرف
فته تـا قاضـي و اسـتاندار هـر كارمنـد و مـأمور       كنيم، از سرباز گر خدمت ميامين ايفاي 

دهد، و براسـاس آن اداي   اين عقيده انجام مياش را توام با داشتن  حكومت وظيفه محوله
انـد و هـردو مسـتلزم همـان روح      كند، هردو كار متذكره براي او عبادتي يكسـان  نماز مي

گزيننـد،   داونـد برمـي  اند. افراد كشور اشخاصي را كه براي انجام نيابت خ تقوي و خشيت
كنند تنها و تنها صفت خوف از خدا و امانت  ها جستجو مي صفتي كه قبل از هرچيز در آن

ها بـه افـرادي داده    آيند و مسئووليت و صداقت است. بدين ترتيب اشخاصي به صحنه مي
 شوند كه حايز اخلاق بهتر در جامعه باشند. مي

كنـد، در   و طهارت اخلاق را پخش مي اين نظريه در تمدن و معاشرت نيز روح تقوي
گردد، واسـطه خداونـد بـين انسـان و انسـان       ، خداپرستي ايجاد ميپرستي آن عوض نفس

گـردد،   شود و همه ارتباطات و معاملات بر وفق قانون الهي منضبط و منظم مـي  حايل مي
 اين قانون توسط ذاتي وضع گرديده كه از همه خواهشات نفساني و اغراض ذاتـي مبـري  
بود و حكيم و عليم است ازينرو در آن روزنة هر فتنه و جاده هر ظلم و اسـتبداد مسـدود   

                                           
 ».نظريه سياسي اسلام«براي تفصيلات بيشتر ملاحظه شود به  -1
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گرديده و رعايت همه جوانب فطرت انساني و همه ضـروريات آن در نظـر گرفتـه شـده     
 است.

درينجا فرصت مساعد نيست تا كروكي كامل آن عمارت اجتماعي را كه بـرين نظريـه   
توانيد در نظر گيريد كه  اما آنچه را بيان داشتم شما خود ميمبتني است به شما ارايه دارم، 

اند، چه روشي را در قبال دارد و  يي كه پيامبران پيرامون كاينات و انسان تقديم داشته نظريه
كند، و همچنان مطلب نيـز بـه ايـن منحصـر      مينتايج آن چگونه است و چه رلي را بازي 

كاغذ، بلكه نظام اجتماعي و حكـومتي مبتنـي    نيست كه اين تا بلويي است خيالي بر روي
براساس اين نظريه گذاري شده و تاريخ گواه است، افرادي كه  بر اين نظريه در تاريخ پايه

تر  ها بر روي زمين ديده شده و نه حكومتي پيشرفته اند، نه افرادي بهتر از آن پرورش يافته
يت اخلاقـي در بـين افـراد آن    از آن رحمتي براي انسان ثابت شده است، احساس مسئوول

دانـد   گردد، او مـي  تا سرحدي بلند رفته بود كه يك زن صحرايي بنا بر جرم زنا حامله مي
است كه سنگ باران. امـا بـا آن هـم حاضـر     كه كيفر اين جرم براي من همانقدر هولناك 

د از شود كه تا بع ـ گفته ميكند تا به كيفر عمل خود برسد، به او  شود و درخواست مي مي
شود، بعد از وضع حمل  يي رها مي نامه وضع حمل حاضر شود و بدون عهدنامه و ضمانت

شود كـه بـه    گردد، به او گفته مي آيد و خواهان مجازات خود مي او بار ديگر از صحرا مي
سپس او به  كودك خود شير بدهد و هنگامي كه مدت شيرخواري به اتمام رسيد برگردد.

ون آن كه پوليس يا ژانـدارم و يـا مـأموري مراقـب بـوده و در      كند بد صحرا مراجعت مي
تا بـه او مجـازات   كند و التجا ميآيد  مدت رضاعت باز ميتعقيب وي باشد، پس از پايان 

شود و هنگامي كـه   باران مي سازند كه از و سر زده است، او سنگداده، از گناهي مطهرش 
گيرد و هنگـامي كـه تصـادفاً از زبـان      دهد در باره وي دعاي مغفرت صورت مي جان مي

شـود كـه:    بود، در پاسخ فرموده ميحيائي  شود كه چه زن بي شخصي اين جمله بيرون مي
كـرد   ده محصول ناجايز چنين توبه مييي ورزيده بود كه اگر اخذكنن قسم به خدا! او توبه«

اين بود حال افراد آن جامعه و حال حكومتي كه عايداتش سر ». گرفت مورد عفو قرار مي
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هاي ايران، سوريه و مصر معمـور   هايش از سرمايه زد، حكومتي كه گنجينه ها مي به ميليون
فراد كشـورش  بود، رئيس آن حكومت در ماه تنها صد و پنجاه روپيه حقوق داشت و در ا

 شد كه مستحق خير و خيرات باشند. چنين اشخاصي به ندرت ديده مي
پيـامبران  يـي كـه    پس ازين تجربه بازهم اگر كسي برين مطمئين نشده باشد كه نظريـه 

حقيقت نظام كاينات و حيثيت انسان در آن تقديم داشته بر حق است بـه خـاطر اطمينـان    
ها و زندگي آخرت را  تواند خدا فرشته يرا نميباشد، ز پذير نمي وي صورت ديگري امكان

پذير نباشد در آنجا بـدون تجربـه معيـار     مستقيماً به چشم بنگرد، جايي كه مشاهده امكان
ديگري براي صحت وجود ندارد، به طور مثال اگر پژشكي حـين معاينـه بيمـاري نتوانـد     

را بـه او تجـويز    مشاهده كند كه در سيستم چه نقصي به وجود آمده، داروهـاي مختلفـي  
كند، هر داوري كه درين اتاق تاريك به هدف خورد و باعث رفع مـرض گرديـد، دال    مي

داروي در رفع مرض مفيـد واقـع شـده اسـت. بـدين ترتيـب       برين حقيقت است كه اين 
هاي زندگي انساني توسط نظريه ديگري سر و سـامان نيابـد و تنهـا     هنگامي كه نابساماني
ان انسجام و همآهنگي يابد اين هم دليل بر آنست كه اين نظريـه بـا   براساس نظريه پيامبر

كاينات سلطنت خداوند است و واقعـاً  حقيقت، مطابقت تمام دارد و در حقيقت همه اين 
پس ازين زندگي حيات ديگريست كه در آن انسان حساب كارنامه حيات دنيوي خـود را  

 دهد. پس مي
 (پايان)
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